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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  111 -2ف  111محبّت ) ص 

خوب ی شروع بحثمان  صفحههم هست.  رسیدیم که صفحه ی امیرالمؤمنین و ده صد ی  به صفحه

 ،گیریم. در دل مبحث محبّت رسیدیم به فال نیک می ؤمنینمای است. به عدد اسم امیرال صفحه

 .ندو تبلور عشق و محبّت هست قرار دارند در قلب عشق و محبتّ دهد که امیرالمؤمنین نشان می

  شوید، به برّ و نیکی نایل نمی هرگز 1«لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتّىٰ تُ نْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ » فرماید: میخداوند

وقتی چیزی را که دوست داری، به سوی او  آنچه دوستش دارید، انفاق کنید. مگر اینکه از

نقل کرده،  اش که مولوی رود. داستان شتر و ناقه فرستی، دلت هم همراه آن پیش او میمی

 مثال خوبی برای این حقیقت است.

کنند؛ این انفاق انسان را به برِّ  معمولاً افراد چیزهایی را که لازم ندارند و به آن علاقه ندارند را انفاق می

رساند. برّ یعنی تبلور نیكی، خودِ نیكی، نیكی مجسّم. بارّ یعنی نیكوکار. اگر شخص بخواهد به برّ  نمی

را در راه خدا بدهد. مثلاً اگر شخص  دوست داردبرسد، نیكی و حسُن مجسّم شود باید چیزهایی که 

دو لباس دارد که یكی خیلی شیک و زیباست و خیلی دوستش دارد و دیگری را چند وقتی پوشیده و 

كراری شده است؛ باید قدر هم به آن علاقه ندارد و پوشیدن آن برایش خسته کننده و تنو نیست و آن

شاءالله خدا به ما توفیق دهد یش آن است. انخیلی دوست دارد بدهد، همانی که دلش پ لباسی را که

هایمان بكار گیریم. اولّ انفاق با اموال است، که فرد چیزی را دوست دارد و در که این روش را در انفاق

                                           

 .29یآیهعمران،آلیسوره. 1



 

 2 

کم سراغ چیزهای بزرگتر دهد، تا کم ای که به آن علاقمند است را میدهد. پول یا وسیله راه خدا می

ویش علاقمند است، آبرویش را بدهد؛ چون آبرو چیزی است که فرد با خودش برویم؛ مثلاً انسان به آبر

خانه لخت رود. وقتی جنازه را روی سنگ غساّلبرد؛ اگر آبرویمان را ندهیم هم بالأخره می به گور نمی

جا شویند، چه آبرویی؟ شخص آبرو را همینکنند و او را می و برهنه انداختند و همه او را تماشا می

ریزد، خیلی زیباست که در راه خدا بریزد. آبرویت را دوست  رود. آبرویی که بالأخره می ذارد و میگ می

داری؟ محبوبیّت و وجاهت، اینكه دیگران برایت احترام قائلند، اینكه جایگاهی داری، جایگاه علمی، 

ی و بدهی، سیاسی، اجتماعی، معنوی و روحانی داری را دوست داری؟ اگر توانستی این را خرج کن

کنی که با خرج کردن از این آبرو، رضای خدا را تأمین  ای عمل  خیلی مهم است؛ یعنی به گونه

کنی. ممكن است فردا کسی آن احترام و جایگاه را برای شما قائل نباشد، حاضری اینگونه خرج  می

سلامتی را داد، شود  شود این را داد، می ی کنی؟ یكی از چیزهایی که شخص دوست دارد آبرو است، م

ی عاشورا تبلور این  شود حیات را داد. انسان جانش را دوست دارد، این را در راه خدا بدهد. صحنه می

ی  در صحنه «لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتّىٰ تُ نْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ »و اصحابشان چه کردند،  است؛ ببینید اباعبدالله

داشت در راه خدا داد؛ همه  هر چیزی را که دوست می حسین عاشورا چگونه تبلور پیدا کرد؟ امام

 را داد. 

اگر بخواهیم نیكی و حسُن مجسّم شویم، کلیدش را قرآن یاد داد، کسی نگوید سراغ کدام پیر، مرشد و 

 عِبادى لَكَ اَ س اِذا وَ »مُرشد ما خودِ خداست فرمود:  حسُن مجسّم شدن را به ما یاد دهد.مراد برویم تا 

حالا این مرشد   2«يرَشُدونَ  لَعَلَّهُم بى ليُؤمِنوا وَ  لى فلَيَستَجيبوا دَعانِ  اِذا الدّاعِ  دَعوَةَ  اُجيبُ  قَريب   فاَِنىّ عَنّى

خواهید نیكی و حسُن مجسّم شوید؟ راهش این است که چیزهایی را  گوید: شما می کند و میارشاد می

چیزهایی را که لازم ندارید و دلتان را زده است. وقتی چیزی را که دوست   که دوست دارید بدهید؛ نه

ست. ی بسیار ظریفی ا رود. این هم نكته فرستی، دلت هم همراه آن پیش او می داری، به سوی او می
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آبرویت را دوست داشتی در راه خدا دادی، فرزندت را دوست داشتی در راه خدا دادی، مالت را دوست 

داشتی در راه خدا دادی؛ چون دلت پیش آن چیزی است که دوست داری؛ پس وقتی چیزی که 

 برد. اگر انسان بخواهدشود؟ دلت را هم با خودش پیش خدا می رود چه می دوست داری پیش خدا می

اند را در راه  دلش پیش خدا برود و جای دیگری نباشد، راهش این است که چیزهایی که دل ما را برده

وقت ی آنها هستیم را در راه خدا بدهیم، آن خدا بدهیم. آنهایی که دلبرند، دلربا هستند و ما دلداده

ست که مولانا نقل کرده ای ا اش هم داستان شتر و ناقه رود. نمونه دلمان هم همراه او پهلوی خدا می

خواست به سرزمینی که لیلی در آنجا اقامت داشت به دیدار معشوقش برو.  گوید مجنون می است، می

ی  ای به دنیا آورده بود. سوار شترش شد، بچهّ ای داشت که این شتر همین اواخر بچهّ یک شتر مادهّ

ر به سمت سرزمینی که لیلی بود رفت. ای که محلّ آن شتر بود گذاشت و با شتر ماد شتر را در طویله

کم خستگی آمد و مجنون راند. بعد کم اوایل روز که مجنون سرحال و هوشیار بود، شتر را می

داد. وقتی  های ظهر روی شتر چرتش برد، خوابید و شتر به راه رفتن ادامه می های راه نزدیكی میانه

ی خودش است. شتر برگشته بود؛ چون ویلههایش را باز کرد و دید شتر در  طشب شد، مجنون چشم

راند، او  اش بود. تا جایی که مجنون هوشیار شتر را می اش در این طویله بود و مادر دلش سراغ بچهّ بچهّ

اش دور شود؛ اماّ وقتی مجنون به خواب رفت؛ شتر اختیار خود را به دست گرفت و مجبور بود از بچهّ

وباره مجنون شتر را زین کرد و سوار شد و رفت و این داستان به سمت محبوبش برگشت. فردا صبح د

باز تكرار شد، چند بار که تكرار شد، مجنون به این شتر گفت: مثل اینكه آب ما دو نفر در یک جوی 

رود؛ معشوق تو در طویله و معشوق من در آن شهر است. مثل اینكه ما با هم مشكل داریم، تو  نمی

خواهم پیش معشوق خودم در آن شهر  دت در طویله بروی و من میخواهی پهلوی معشوق خومی

ی طبیعی انسان همان شتر انسان است، بدنی که ما سوار آن هستیم. روح سوار بدن است،  بروم. جنبه

بدن مرکب روح است، بدن مثل شتر است که ما سوار آن هستیم. شتر طالب طویله است؛ یعنی دلش 

های جسمانی خود را تأمین کند.  هوتش را ارضا کند و خواستهخواهد شكمش را پُر کند، شمی
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ی دنیا و در عالم  معشوقش در طویله است که یا غذا و یا جنس مخالف است؛ هر چه هست در طویله

 خواهد برود. طبیعت است؛ اماّ معشوق روح، خدا و اولیاء خداست، روح می

 هاکشیده سوی بالا بال جان

 

 هالتن زده اندر زمین چنگا 

 

خواهد به سوی جانان به آسمان معنا برود، اینجاست که مشكل  تن به زمین چنگال زده و جان می

شوی،  توانی به سمت خدا و اولیای خدا برانی، همین که دچار غفلت میشود. تا هوشیاری میپیدا می

از رفتن به سمت  بینی که شتر به طویله برگشته و تو را هم با خودش به طویله آورده است؛ یعنی می

طور های حیوانی  شدی. وقتی مجنون دید اینمحبوب بازماندی و مشغول دنیا، طبیعت و خواهش

ی لیلی ببرد، فردا صبح  ها درنیاورد و او را به خانهشود، برای اینكه شتر از این بازی مشكل حل نمی

رفت، شتر  شتر جلوجلو می ی بچهّی شتر را هم جلوی شتر انداخت.  شتر را آماده کرد و سوار شد و بچهّ

ی لیلی رفت،  سمت خانه گونه مشكل حل شد. چون بچهّ بهرفت، و ایناش به دو می هم به عشق بچهّ

اش رفت و توانست مجنون را ببرد. بچّه همان چیزی است که ما دوستش داریم،  شتر هم به دنبال بچهّ

، چه پول و ثروت و چه جانمان  اعتبار اجتماعی، چه شغل، چه عنوان و  چه فرزندمان است، چه خانه

رود و سمت خدا بفرستیم، شتر هم به دنبالش میاست، هرچه که هست اگر این را جلوتر از شتر به

کنیم آورد که دائم بخواهد ما را به طویله ببرد. چیزی که در راه خدا انفاق می دیگر بدن بازی درنمی

ی طبیعی و حیوانی  ه ما از این درگیری که با بدن و نفس و جنبهتواند این کمک را به ما بكند ک می

وجودمان داریم خلاص شویم، که تا حواسمان هست و هوشیاریم عبادت کنیم و طاعت به جا آوریم، 

ایم. راه حلّش این داد در لجنزار طبیعت فرو رفتهبینیم ای داد بی آید می همین که کمی غفلت می

 .«لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتّىٰ تُ نْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ »داریم را بدهیم که پیش خدا برود.  است که چیزهایی که دوست

 ی بعدی هم ناظر بر همین است با توصیف بیشتر. جمله

 رود. دلت را به سوی خدا و خوبان  دل هر جا برود، فکر و دست و پا هم به دنبال آن می

ود. برای اینکه دلت نزد خدا برود، چیزی را که ش ی وجودت اصلاح می خدا بفرست، همه
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لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتّىٰ تُ نْفِقُوا مِمّا » رود. دوست داری در راه خدا بده، دلت هم همراه آن به نزد خدا می

شوید، تا اینکه از آنچه دوست دارید، انفاق کنید. دلت هرگز به برّ و نیکی نائل نمی «تُحِبُّونَ 

اِنَّ اللهَ » امانت خداست که تنها انسان حامل آن شد، دل را به اهل دل و دلبر  بده.)محبّت( 

ها را به اهلش دهد که امانت خداوند به شما فرمان می 3«اَهْلِها  ياَْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْماناتِ اِلى

مرد با کسی که  4«مَنْ اَحَبَ  الْمَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ » برگردانید. باید امانت را به صاحبش بازگرداند.

ی اعضا و جوارحت هم  شود. دلت دنبال هر چیزی رفت، همه دوستش دارد محشور می

(13:21) شود. رود. هرکس با محبوب خود محشور می می

ی ظریفی است، فرمانروای وجود ما،  رود. این نكته دل هر جا برود، فكر و دست و پا هم به دنبال آن می

های انسان به کند، لذا چشم ی وجود ما به دل اقتدا می امام وجود ما دل ماست. همه سلطان، قائد و

کند که دوست دارد و دلش  های او به مطلبی توجّه میخواهد، گوش کند که دلش می جایی نگاه می

خواهد، فكرش به موضوعاتی فكر  کند که دلش میخواهد، زبانش راجع به چیزی صحبت میمی

ی وجود ما تابع دل ماست، پس دل هر جا برود فكر  خواهد. همه دارد و دلش میت میکند که دوس می

رود؛ یعنی اگر بخواهم دستم درست کار کند، کارهای هرزه نكند،  و دست و پا هم به دنبال آن می

هایی که در بحث  ی بحث های هرزه نكند، زبانم درست حرف بزند )همهچشمم درست نگاه کند، نگاه

ریم( حرف لغو نزند، دروغ نگوید، غیبت نكند، تهمت نزند، دلی را نیازارد، دشنام ندهد و اگر تزکیه دا

ی وجود ما از دل  بخواهیم وجودمان درست شود راهش این است که دلمان را درست کنیم؛ چون همه

 رود. لذا اگر دلمان جای درستی برود، زبانمان هم درست گیرد و دنبال دل ما راه میفرمان می
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شود. لذا فرمود: دلت را به سوی خدا و  ی وجودمان هم درست می شود، دست و پا و فكر و همه می

ی  شود. اگر دلمان سراغ خدا و خوبان خدا برود همه ی وجودت اصلاح می خوبان خدا بفرست، همه

توانم دلم را پیش خدا بفرستم؟ پاسخش همان است: برای  شود. من چگونه می وجودمان اصلاح می

اینكه دلت نزد خدا برود، چیزی را که دوست داری در راه خدا بده، دلت هم همراه آن به نزد خدا 

شوید، تا اینكه از آنچه دوست هرگز به برّ و نیكی نائل نمی «لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتّىٰ تُ نْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ »رود.  می

ناّ اِ »ه تنها انسان حامل آن شد، قرآن کریم فرمود: دارید، انفاق کنید. دلت )محبتّ( امانت خداست ک

ها(، به ارض)زمین( و به ما امانت را به سماوات )آسمان« واتِ وَ اْلأرْضِ وَ الْجِبالِ مانةََ عَلَى السَّم ٰ لَْ عَرَضْنَا اْ 

مّل بار سنگین امانت اِبا کردند اینها از تح «فَقْنَ مِنْهاشْ اَ نْ يَحْمِلْنَها وَ اَ بَ يْنَ فاََ »ها( عرضه کردیم جبال) کوه

و انسان حامل بار امانت شد، که این امانت همان محبتّ و عشق بود. «نْسانُ وَ حَمَلَهَا اْلِْ »و ترسیدند 

رسیده که مقصود از امانت،  هبینید که از ائمّ ولایت هم ظهور محبّت است، لذا اگر در تفاسیر می

محبتّ است و هیچ موجودی از موجودات جهان نتوانست ولایت است، همین نكته است. ولایت ظهور 

متحمّل بار سنگین عشق و دلدادگی حضرت حق شود، که بتواند حق و تمامیّت او را ادا کند و تنها 

زدیم بر صف رندان هر موجودی که دل به دریا زد و محاسبه نكرد و به میدان آمد انسان بود، گفت: 

پس دل و محبّت امانت الهی شد. دل را به اهل  .5«نْسانُ اِنَُّ  كانَ للَُوماج جَهُولْج وَ حَمَلَهَا الِْْ  » آنچه بادا باد.

ها را دهد که امانت خداوند به شما فرمان می «اَهْلِها  اِنَّ الَله ياَْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْماناتِ اِلى»دل و دلبر  بده. 

به اهلش برگردانید. اگر امانت همان دل و محبتّ است، فرمود امانت را به اهلش بدهید، به کسی که 

اهلش نیست، شایسته و سزاوار نیست ندهید، دلت را فقط به کسی بده که سزاوار دل دادن، عشق و 

دارد و هم صاحبی محبّت است، به غیر او دلت را نسپار. امانت را باید به صاحبش برگرداند، دل ما 

عال است، باید دل را به صاحبش داد. امانت را به کس دیگری بدهی، خیانت در متصاحب دل ما خدای
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دلی که خانه و حرم خداست به 6«نِ مٰ حْ شُ الرَ مُؤمِنِ عَرْ بُ الْ قَ لْ »ی خداست  ای. این دل خانهامانت کرده

اگر در را باز کنید و کس دیگری را راه دهید، خیانت در امانت   7«اللهِ  حَرَمُ  الَقَلبُ » تعبیر امام صادق

بیند  آید، شخص می اند، فرض کنید تعطیلات نوروزی پیش می اید. کلید خانه را دست شما دادهکرده

اش را به دست همسایه  تر شود، کلید خانه اش خالی است، برای اینكه کمی مطمئن در تعطیلات خانه

کلید ما خدمت شما باشد، اگر بعضی از روزها سَری هم به خانه زدی، ما را  گوید: سپارد و می می

رود، حالا اگر همسایه کلید را به دیگری دهد و  سپارد و می کنید. کلید را می ممنون خودتان می

ند، خیانت در امانت است. کن اند و اینجا زندگی می ی دیگری آمده گردد و ببیند عدّه صاحبخانه بر

ی خودش، یعنی قلب را، دست مؤمن داده و گفته این امانت است. خودت هم  ل کلید خانهعامتخدای

توانیم، نشان زمین  ها دادیم، گفتند: ببخشید ما نمیای، ما این کلید را نشان آسمانداوطلب شده

ین ها دادیم آنها هم اظهار عجز کردند، تو اتوانیم، نشان کوه دادیم، زمین هم گفت: ببخشید ما نمی

امانت را پذیرا شدی و کلید را گرفتی، حالا که کلید را گرفتی، کلید را جز به خودِ صاحبخانه به کس 

دست خودِ صاحبخانه بده، کلید را به «اَهْلِها  اِنَّ الَله ياَْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْماناتِ اِلى»دیگری نده. 

غيَ رَ  اللهِ  حَرَمَ  قَلْبُ حَرَمُ الِله فَلا تُسْكِنْ لْ اَ »اه نده ی دل تو خداست، غیرخدا را به دل خودت ر صاحبخانه

الْمَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ »در حرم خدا غیر خدا را ساکن نكن. باید امانت را به صاحبش بازگرداند.  8«اللهِ 

ی اعضا و  شود که دوستش دارد. دلت دنبال هر چیزی رفت، همه با کسی محشور می شخص «اَحَبَ 

شود. هر چیزی را دوست داشته باشیم با او  رود. هرکس با محبوب خود محشور می جوارحت هم می

ها باز محشوریم؛ اگر چشم باز باشد در دنیا هم با آن محشوریم؛ اماّ اگر چشم باز نباشد قیامت چشم
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. هر چیزی را که دوست دارید؛ حتّی در حدیث بیند با چه کسی محشور است وقت مینود آش می

اگر یک تكهّ سنگ را دوست  9« مَعَ [ عَزَّ وَ جَلَ ] اللهُ   حَشَرَهُ »داریم که اگر حجری را دوست داشته باشد 

ت دارد و عاشق داشته باشد با آن محشور است. سنگ یعنی چه؟ مثلاً جواهر، الماس یا برلیانی را دوس

ی فضای دلش را این جواهر گرانقیمت تسخیر کرده است، روز قیامت با همین محشور  آنهاست و همه

روز قیامت خدا او را با  « مَعَ ُ   اللهُ   حَشَرَهُ »شود. فرمود: اگر کسی حجر و سنگی را دوست داشته باشد  می

شود ماّ روز قیامت چشم باز و دیده میجا هم محشور است؛ اکند. البتهّ همین همان سنگ محشور می

ی  هخواهیم با پیامبراکرم، امیرمؤمنان، حضرت زهرا و ائمّ که با چه چیزی محشور است. بنابراین اگر می

محشور شویم راهش این است که آنها محبوب ما باشند. دنیا و آخرت با هم  صلوات الله علیهم اجمعینهدی 

هوو یعنی  «ضَرَّتانِ  بعَدُ  هُما»دنیا و آخرت هووی هم هستند  منینرقیبند، به تعبیر زیبای امیرالمؤ

رود. شوهر سراغ این خانم برود،  دو زنی که یک شوهر دارند که آبشان به هیچ قیمت در یک جوی نمی

کند. همدیگر را کند؛ سراغ آن برود، این یكی اعتراض میآید و اعتراض می آن یكی دادش درمی

شوند.  کنند و با هم جمع نمیاند، همدیگر را تحمّل نمی کنند. دنیا و آخرت اینگونهتوانند تحمّل  نمی

دنیا و آخرت دو دشمن  «مُختَلِفانِ  سَبيلانِ  وَ  مُتَفاوِتانِ  عَدُوّانِ  الآخِرَةَ  وَ  الدُّنيا اِنَّ »فرمودند:  امیرالمؤمنین

کسی محبّت دنیا و   10«عاداها وَ  الآخِرَةَ  ابَغَضَ  لّْها،تَو  وَ  الدُّنيا اَحَبَّ  فَمَن»ضدّ هم و دو راه مقابل همند. 

آید. پس محبّت خدا و اولیاء خدا با  ی آخرت به طرفش می ولایت دنیا را پذیرا شود، بغض و کینه

گیرد و خدا هم به  محبّت دنیا قابل جمع نیست. اگر انسان عاشق دنیا بود، در یک دل دو دلبر جا نمی

خدا برای شخص در  11« جَوْفِ ِ   لِرَجُلِ مِنْ قَ لْبَ يْنِ فِیما جَعَلَ اللهُ »ده است. فرمود: هر کس یک دل بیشتر ندا

ها دل دارند، یک دل هم بیشتر ندارند، هر دل هم یک ی انسان درونش دو دل قرار نداده است. همه
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نیست. اگر خدا و اولیاء تواند داشته باشد. اگر دلبر ما دنیا بود، دیگر خدا و اولیاء خدا  دلبر بیشتر نمی

ی هدی هو ائمّ خدا را دوست داشتیم، دیگر دنیا نیست. بنابراین اگر بخواهیم با پیغمبراکرم

بینیم که به یک چیز دنیایی دل دادیم و  محشور شویم باید محبّت اینها دل ما را تسخیر کند.  اگر می

دا انفاق کنیم و از آن بگذریم. انفاق که دل ما را برده، راه حلّش این است که آن چیز را در راه خ

شوند، وقت اولیاء خدا محبوب ما میرود، آنکردیم، دلمان هم دنبال آن پیش خدا و اولیاء خدا می

وقتی آنها محبوب ما شدند، حشر ما هم با آنها خواهد بود. اگر چشم شخص باز باشد، در همین دنیا 

کند، با زندگی می در بغل امیرالمؤمنین محشور است، بیند که با امیرالمؤمنین می

شود، با  بیدار می خوابد، با امیرالمؤمنینمی خورد، با امیرالمؤمنین می امیرالمؤمنین

کند، حشرش همین جا هم با  کار می رود و با امیرالمؤمنین راه می امیرالمؤمنین

مردم  «نيام   الَناّسُ »وابند هایشان بسته است و خغالب مردم چشم است؛ منتها امیرالمؤمنین

است،  بینند در بغل چه کسی هستند؛ والاّ مؤمن در بغل امیرالمؤمنیندرخوابند؛ چون خوابند نمی

یدالله است، پس  گویند و امیرالمؤمنینی خداست.  قبضه ید است، ید بسته را قبضه می در قبضه

بیند  نمی ؛ منتهاجا محشور استهستند. همین ی مؤمنین در ید، دست و بغل امیرالمؤمنین همه

شود. اگر در دنیا به موت رسید؛ یعنی توفیق موت  وقتی به موت رسید، بیدار می 12«انتَبَهوا ماتوا فاَِذا»

شود و خودش را در بغل  در همین دنیا چشمش باز می 13«تَموتوا لَ أنْ موتوا قَ بْ » اختیاری پیدا کرد

جدا نیست. سرش را به هرجا  جا از امیرالمؤمنینبیند که هیچبیند، می می امیرالمؤمنین

هر طرف رویت را برگردانی   14«اللهِ  وَج ُ  فَ ثَمَّ  تُ وَلّوا فاَيَنَما»بیند را می گرداند امیرالمؤمنین برمی

الله است، حجّت خدا الله است، امام زمان وجهوجه الله است. امیرالمؤمنینطرف دیگر هم وجه آن
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جا بیدار بیند؛ چون خواب است؛ اگر همین نمی محشور است؛ منتهاجا هم الله است؛ لذا همینوجه

وقت شود، آن بیند. اگر اینجا بیدار نشد با فوت به موت اضطراری نائل می شود، محشور بودنش را می

  يمَُتْ   مَنْ   دانَ هَمْ  حارِ  يا»»فرمودند:  است. امیرالمؤمنین بیند که با امیرالمؤمنین بعد از فوتش می

است. بیند که همراه امیرالمؤمنین بیند. می که به موت برسد، مرا میای حارث همدانی هر 15«یيَ رَنِ 

 ی معرفتش قیمت دارد. خلوص عمل بسته به میزان معرفت است.  اعمال هرکس به اندازه

 (27:22) گیرد، خلوصش بیشتر است. اعمالی که از محبّت سرچشمه می

ماند. طلایی که عیارش پایین است،  قیمت عمل به حجم آن نیست،  به عیار آن است؛ مثل طلا می  

ی کوچک آن کلیّ  قدر قیمت ندارد؛ اماّ طلایی که عیارش بسیار بالاست یک تكّهوزن زیادش هم آن

گونه است، قیمت دارد؛ چندین برابر آن طلای پُرحجم کم عیار قیمت دارد. اعمال و عبادات ما هم این

خَلَقَ المَوتَ وَ الحَيوةَ ليَِبلُوكَُم ايَُّكُم اَحسَنُ »تر است، لذا فرمود: چه عیارش بالاتر باشد گرانقیمتهر

ترید،  نگفت یک از شما نیک عملخدا موت و حیات را خلق کرد تا شما را بیازماید که کدام 16«عَمَلاج 

قدرها اهمیتّ نگفت، یعنی حجم، مقدار و کمیّت عمل آن «اكَثَ رُ عَمَلاج »ترید. یک از شما پُر عملکدام

چه معرفت برد. هر رفت عیار عمل را بالا میندارد، آنچه اهمیتّ دارد حسُن و کیفیّت عمل است. مع

شود. داریم که دو رکعت نماز انسان اهل  تر میرود؛ لذا عمل گرانقیمت بالاتر باشد، عیار عمل بالاتر می

نی رکعت نماز شخص بدون معرفت رجحان دارد؛ چون عیار این نماز بالاست و مبت معرفت به هزاران

طور است، اگر دیدار خدا منوط به عال است. خلوص عمل هم همینمتتری از خدایبر معرفت عمیق

کسانی که  17«بادَةِ ربَِِّ  اَحَداج فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاج صالِحاج وَ لْ يُشْرِكْ بِعِ   مَنْ كانَ يَ رْجُوا لِقاءَ ربَِّ ِ »خلوص عمل است 
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آرزومند دیدار پروردگارشان هستند، باید عمل صالح انجام دهند و در عبادت پروردگارشان احدی را 

خدا را حتیّ خودشان را هم شریک نكنند. خالصِ خالص برای خدا باشند، غیر شریک نكنند؛ یعنی

کند، سلامتی پیدا  زق و عمرم برکت پیدا میشود، ر که دنیای من از رهگذر این عبادت خوب میاین

کند و از آن طرف، از رهگذر این عبادت جان دادنم راحت  کنم، مشكلاتم را خدا در دنیا حل می می

ای از رضوان جنان و  شود، قبرم روضه شود، فشار قبر نخواهم داشت، عالم برزخم خوب طی می می

در   مانم، از هول و هراس محاسبه اکبر در امان میفزع شود، یا روز محشر از های بهشت میباغی از باغ

شوم، در بهشت یک جای مرغوب را برای اقامت  مانم، از پل صراط سالم رد می پیشگاه الهی در امان می

دهند، اینها همه شریک کردن نفس خویشتن است. اینكه از رهگذر این عبادت من به به من می

های دیگر را توانم درون انسان توانم آینده را ببینم، میض کنم، میتوانم طیّ الار رسم، میکرامت می

ی خودم هر چیزی را ایجاد کنم، این هم  توانم با ارادهتوانم تصرفِّ در عالم طبیعت کنم و میببینم، می

عبادات ناخالص است. اینكه از رهگذر این عبادت من  شریک کردن نفس در عبادات است. اینها همه

رسم، پناه به خدا! داستان خلوص خیلی ظریف است، این هم در عبادت ت روحی و معنوی میبه کمالا

ها باطل نیست؛ اماّ عبادتی نیست که انسان را به لقاء خدا و قرب الهی شرك است، البتهّ این عبادت

ازش باطل ها خواند نم برساند. صحّت دارد؛ ولی مقبولیّت ندارد؛ یعنی اگر کسی نماز را با این انگیزه

سبب از که نم 18 « ی  تَقِ   كُلِ    الَصَّلاةُ قُ رْبانُ »جا آورد؛ اماّ آن نمازی که نیست که مجبور شود قضای آن را به

نماز معراج مؤمن  19 « المُؤْمِنِ   الَصَّلاةُ مِعْرَاجُ »الهی است آن نمازی که رساندن هر انسان متقّی به قرب

ی کمال در مرز بین امكان و وجوب برساند، نیست. قضا نباید بكند؛ اماّ میوه و  است و انسان را به قلهّ

خواهیم،  آید؛ چون خالص نیست. اگر خلوص می خاصیّت بزرگ نماز در این نماز به دست نمی

عمل خالص انجام دهیم، چگونه خواهیم به لقاء و دیدار خدا برسیم، به قرب الهی نائل شویم باید  می
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ی معرفت است. یک خلوص و یک اخلاص داریم. اخلاص  عمل خالص انجام دهیم؟ فرمود خلوص میوه

ی غیرالهی ندارد، خلوص یعنی وجودی که غیر خدا در آن نیست. خلوص بالاتر  یعنی عملی که انگیزه

ورزند، یک عدهّ  اخلاص میاست. به تعبیر قرآن یک عدّه مخلِصند؛ یعنی درکارشان از اخلاص 

مخلَصند؛ یعنی وجودشان خالص است؛ غیر خدا در وجودشان نیست. اخلاص ورزیدن و مخلصِ بودن 

سَقاهُمْ ربَ ُّهُمْ »: ی ی مخلَص و خالص شدن است؛ وجود شخص از غیر خدا خالص شود. ذیل آیه مقدّمه

وجود اینها را از هرچه  21«سِوَی اللهِ  عَمّاطهَِّرُهُم يُ » امام فرمودند این شراب، شرابی است که 21«شَراباج طهَُوراج 

کند. روایت است که فرمود قلب سلیم قلبی است که غیر خدا هیچ چیز در آن غیر خداست پاك می

ی بلندی از کمال  طهگونه شود، خیلی نقنیست. خلوص یعنی در وجود انسان غیر خدا نباشد. اگر این

زند، او که  زند درواقع خدا حرف می باشد، وقتی که او به ظاهر حرف میخدا در وجود او ناست. اگر غیر

دهد، خدا داده است، گیرد، خدا گرفته، او چیزی را می کند، او چیزی را می کند، خدا نگاه می نگاه می

خدا در وجودش نیست، او ابزاری در دست خدا شده که زده؛ یعنی غیر زند، خدا او را  یاو کسی را م

ای از حضرت حق شده است؛ زبانش  کند. ابزار هم تشبیه درستی نیست، جلوه طریق او کار میخدا از 

ی  الله شده است. انسانی است که به مرتبهالله و گوشش اذُنالله، دستش یدالله، چشمش عینلسان

خدا در وجودش نیست. غیر در وجود او مرُد و به سیده؛ یعنی وجودش خالص شده و غیرمخلَصین ر

چه غیر هر 22«الُله الصَّمَدُ »در وجود او مُرد؛ یعنی از او خالی و از خدا پُر شد.  یروت نائل شد آن غم

ی عوارض من  ، از خدا  پُر شد؛  منی نماند؛ من با همهصمد است فقط اخداست توخالی است. خد

همه رفت. تشخیص من، فهم من، هنر من، عبادت من، طاعت من، تقوای من، کرامت من و همه و 

                                           

 .96یانسان،آیهی.سوره20

ءٍسِوىَشیَکُلِّ)عنَ(یُطَهِّرُهُممنِ محمدّ:عنجعفربن:84ص،9یمقدمهالنّجاح،مِنهاجبهایی،؛661ص،8جبحارالانوار،مجلسی،. 21

 .اللهِ
 .9یآیهاخلاص،یسوره. 22
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رود،  ی اینها هم می ی اینها رفت. من که برود، همه ی من، خواست من و آرزوی من همه رفت. نظریهّ

وقت ی اینها که رفت آن رود. همه می  اینها عوارض من است. مال من، ثروت من و آبروی من همه

صدایی که از شود. نی درونش خالی است، لذا  شود، مثل نی می خالی میشود، خالی وجودش خالی می

زند. یک تكهّ چوب  آید، صدای نی نیست، صدا مال نایی است، مال کسی است که نی می نی بیرون می

شاءالله دل ما نی نکه صدا ندارد، مال این نیست، مال کسی است که لبش را به لب نی گذاشته که ا

ذارند. دیدید در روز عاشورا گ وقت اولیاء خدا لبشان را روی لب ما میخدا خالی شود، آنشود و از غیر

گذاشت.  اکبراکبر را بوسیدند. یک معنایش همین بود، لب را روی لب علی لب علی اباعبدالله

وقت صدایی که گذارد و آن شود و نایی لبش را لب نی می خدا خالی شود، نی میوجود انسان از غیر

میكروفن است. بهترین میكروفن یا  های نی زننده است. مثال بارزتر آن آید صدای ناله بیرون می

ای که پشت آن صحبت  سیستم صوتی این است که هیچ پارازیت یا صدایی ندهد، عین صدای گوینده

تر باشد و تغییری در چه بلندگو بی پارازیتباندها و بلندگوها بیرون دهد. هرکند را تقویت و از  می

ه نمودی از خودش باشد، مثلاً صدای پارازیت یا چ، بلندگوی بهتری است. هرجاد نكندصدای گوینده ای

وزوز تولید کند، صدای گوینده را کلفت و نازك کند، طنین یا تغییر دهد، نباشد؛ یعنی هیچ دخل و 

تر از بلندگوها بیرون دهد، این سیستم صوتی خیلی تر و قویتصرّفی نكند؛ فقط صدا را پرتوان

خدا خالی شود. اگر ی وجودمان نی شود، از غیر م، همهنه شویگوما هم این میدوارماگرانقیمت است. 

گونه شویم؛ یعنی خلوص بخواهد بیاید؛ راهش معرفت است. خلوص عمل هم بستگی به بخواهیم این

 میزان معرفت است. 

مطلق را  کند، یعنی وقتی جمال کند؟ معرفت انسان را عاشق می چرا معرفت این خلوص را ایجاد می

 دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم،دهی، گفت: دین و ی دلت را به او می سره همهشناختی، یک

شوی، باید بشناسی،  دهیم. تا نشناسی که عاشق نمی ی فضای دل را در اختیار او قرار می سره همهیک

جا پیش او رفت، دیگر برد. وقتی دلت یکجا میی دلت را یک وقت همهیک نظر به جمالش بكن، آن

وَ   یءَ يُ عْمِ  الشَّيْ   حُبُّكَ »بیند.  بینی. عشق فنای در معشوق است، عاشق غیر معشوق را نمی او را نمیغیر 
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کند، دیگر غیر کند. از دیدن غیر معشوق کور می محبتّ تو به یک چیز تو را کر و کور می 23« يُصِمُّ 

 بیند. معشوق را نمی

 ان غیرخدا هیچ ندیدندیعنی به جه  ی پنـدار دریـدند مـردان خدا پـرده

ی فضای دلشان را خدا گرفت؛ حتّی خودشان را هم ندیدند؛ چه برسد به  چرا هیچ ندیدند؟ زیرا همه

 غیر، خودش را هم فراموش کرد.

 چنان پر شد فضای سینه از دوست

 
 که یاد خویش گم شد از ضمیرم 

 

و زیان خودم، احترام خودم، جایگاه بینم، سود  خودش را هم فراموش کرد. تا وقتی که من خودم را می

شود؟ بینم راه ندارم. چه وقت انسان از کاسبكارانه رفتارکردن خلاص میخودم و منافع خودم را می

قرآن با دو ادبیاّت با مؤمن حرف زده است، یک ادبیاّت که شاید بیشتر با این ادبیاّت حرف زده ادبیاّت 

تِجارةَِ   هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلىٰ »نین با این ادبیاّت حرف زده است: وکار و تجارت است. با غالب مؤماهل کسب

وکار و تجارت است؛ حتیّ در بحث جهاد و شهادت در راه این ادبیاّتِ کسب 24«تُ نْجيكُمْ مِنْ عَذابِ الَيمِ 

بايَ عْتُمْ  یفاَسْتَبْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذ» 25«هُمُ الْجَنَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ انَْ فُسَهُمْ وَ امَْوالَهُمْ باَِنَّ لَ   اِنَّ الَله اشْتَرىٰ »خدا فرمود: 

 تِجَارةَ  »گونه زیاد داریم. در روایات هم داریم: ای که کردید. تعابیر این بشارت بر شما به آن معامله «بِ ِ 

چرا؟ چون اکثر مؤمنین هم اهل کاسبی و تجارتند، با طاعت و عبادتش با  26«ربَ ُّهُمْ   لَهُمْ  يَسَّرَهَا مُرْبِحَة  

وکار را کند؛ لذا خدا هم با این زبان حرف زده است. افرادی که اهل عشقند و کسبخدا تجارت می

 اند، ها را کنار گذاشته ی کاسبی کنار گذاشتند، همه

                                           

 .78،ص66.ابنابیالحدید،شرحنهجالبلاغه،ج23

 .63یآیهصف،یسوره. 24

 .666یآیهتوبه،یسوره. 25

 .621یخطبهالبلاغه،نهجالرضی،شریف. 26
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 مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

 
 ی یـاری گیرند م طـرّهبگذارنـد و خـ 

 
وقت خداوند با اینها با تعداد اینها بین مؤمنین معدود است، زیاد نیستند، تعدادشان کم است، آن

يُحْبِبْكُمُ   تُحِبّونَ الَله فاَتَّبِعُونِي  كُنْتُمْ    نْ اِ   قُلْ »؛ 27«لله حُبّاج  اَشَدُّ  آمَنوا الَّذينَ »ادبیاّت عشق حرف زده است، فرمود: 

و امثال اینگونه تعابیر. پس دو گروه داریم اکثریّتی که اهل تجارتند؛ حتیّ مؤمنین، و اقلیّتی در  28«اللهُ 

ی  زند و آنها به مرتبه بین مؤمنین که اهل عشقند. آنهایی که اهل عشقند، عمل خالص از آنها سر می

به معشوق و محبوب  شود. عاشق در معشوق فانی ورسند. وجود عاشق از خودش خالی میخلوص می

گیرد خلوصش بیشتر است. هرچه محبّت تمام شود. پس اعمالی که از محبّت سرچشمه میباقی می

تر باشد برای ملاقات و  ست، و هر چه عمل خالصا تر تر باشد، عمل هم خالص تر و صادقانه عیارتر، صاف

 دیدار راهگشاتر است.

 گوید که گرچه در طریق تو دهد، به خدا می مؤمن با نماز و روزه و عباداتی که انجام می

ی اینها باز هم خواهان  کشم؛ ولی با وجود همه شود و درد می فشار زیادی به من وارد می

 (43:35) توام.

  29«لبَلاءُ للِوِلْءاَ »آید، گفت  شدّت بلایا به سمتش می کسی که اهل محبتّ شد به

 چون تیر عشق را به کمان بلا کند

 
 کـند ءولااوّل نشسـت بـر دل اهل  

 
ها را تحمّل کردن است؛ چون باید بلا مال دوست است، کسی در راه عشق و محبّت آمد، اولِّ دشواری

 خالص شود تا آمادگی دیدار و وصال برای او ایجاد شود.

                                           

 .618ىآیهبقره،ىسوره. 27

 .16ییآلعمران،آیهسوره .28

 .181صگیلانی(،عبدالرزاقی)ترجمهالشریعةمصباحشرحثانی،شهید. 29
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 در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

 
 شرط اوّل قدم این است که مجنون باشی 

 
ها های مختلف این سختی آید، به گونه ها سراغ مؤمن میسختیدر راه محبّت خدا و اولیای خدا 

شود، اگر  گونه میک تعبیر اینشوند که او را از این راه بازدارند، به ی ی عالم بسیج می آید. گویا همه می

شود گفت  وقت میرا نبینیم و فقط خدا را ببینیم آن رگونه بگوییم؛ ولی اگر غیاید اینرا ببینیم ب رغی

ها و کار شده و هر چه مانع و حجاب که مزاحم ملاقات اوست را از وجودش با این سختیدست بهخدا 

کار شده که او را خالص کند؛ چون کسی که خالص کند. خودش دست بهبلاها که پیش آورده زائل می

خالص کند. ها را بسوزاند و طرف را  نباشد در بهشت راه ندارد؛ حتّی جهنّم را درست کردند تا ناخالصی

رود بعد که  هایشان از بین می سوزند و ناخالصی اند؛ یک مدّت در دوزخ می لذا بیشتر اهل دوزخ اینگونه

هاست. خدا  توانند وارد بهشت شوند؛ بهشت جای خالص آیند و می خالص شدند از جهنمّ بیرون می

تِهَا تَحْ  رِی مِنْ جَنّاتِ تَجْ »ی هاخواهد کسی را به بهشت  لقاء خودش راه دهد که این فوق بهشتوقتی می

است، جنّت لقاء خیلی بزرگ است، همان جنّتی است که در آیات آخر   31« عَدْنِ   جَنّاتُ »و  13«هارُ الْنَْ 

يا ايَ َّتُ هَا »است، فرمود:  الحسینی فجر قرآن به آن اشاره کرد، شأن نزول آن هم اباعبدالله سوره

ی هستی  ای که به اقیانوس بیكرانه ای روحی که به آرامش رسیدی، ای قطره  32«مَئِنَّةُ مُطْ سُ الْ الن َّفْ 

تواند تو را متلاطم کند؛ اقیانوس آرام  حضرت حق وصل شدی و به توحید رسیدی؛ هیچ طوفانی نمی

نسان و بشری را در طول ی سنّی نوشته است که من هیچ ا شدی؛ حتّی طوفان کربلا. یک نویسنده

روز بر سرش فرود ندیدم که کوه مصائب و ناملایمات در ظرف یک نیم الحسینتاریخ مثل اباعبدالله

                                           

 .69ییصف،آیهسوره.13

.71ییطه،آیه.سوره31

 .97یآیه،فجریسوره. 32
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به  33«ضيَّةج راضِيَةج مَرْ  جِعِی اِلیٰ ربَِّکِ ارْ  ؛مَئِنَّةُ مُطْ سُ الْ يا ايَ َّتُ هَا الن َّفْ »ای از آرامش روحی او نكاست.  آمد و ذرهّ

که هم تو از ربّ خودت خشنود و راضی و خرسند هستی و هم سوی پروردگار خودت بازگرد درحالی

در جمع عباد من وارد شو.  34«دِیخُلِی فِی عِبافاَدْ »ربّ تو از تو راضی است و مورد رضایت خدا هستی. 

بیر عباد را مختلف بیان این عِبادی غیر از عبادالله است،  این عبادی غیر از عبادالرّحمن است، قرآن تع

این عبادالرّحمن است. یک عدّه عبادالله  35«رْضِ هَوْناج الَّذينَ يمَْشُونَ عَلَى الَْْ  عِبادُ الرَّحْمنِ »کرده، فرمود: 

هستند. اینها هریک معنای جداگانه دارد؛ اماّ عبادی خیلی بزرگتر از آن است؛ حتیّ از عبدالله هم 

وارد جنّت من شو. اگر کسی بخواهد وارد  36«خُلِی جَنَّتِیوَ ادْ » «لِی فِی عِبادِیخُ فاَدْ »بالاترست. فرمود: 

جنّت لقاء و دیدار شود؛ باید خیلی خالص باشد؛ یعنی وجودش از غیر حضرت حق کاملاً خالص شده 

 عبد هم باید صبوری اشود؛ منته کار میهند. خدا دست بتواند این را خالص ک باشد و فقط خودِ خدا می

اید که آنها را به آرایشگاه  های کوچک را دیده قراری از خود نشان ندهد. بچهّداشته باشد، کلافگی و بی

دهند؛ یعنی  قراری نشان میها بی گویند سر این بچهّ را اصلاح کن. غالب بچهّ برند و می و سلمانی می

کشد و هم ممكن است  ل میکند، هم زمان بیشتری طو زند و گریه مینشیند؛ دائم وول می آرام نمی

شود. اگر آرام بنشیند، اصلاح زودتر  ت هم مینشیند اذیّ  شانه و قیچی در سرش فرو رود؛ چون آرام نمی

خواهد ما را اصلاح کند، نشستی روی  رود. خدا می اشَ فرو نمی شود و چیزی هم به سر و کلهّ تمام می

 نیالمؤمنامیرو  بگذار پیغمبراکرم قدر وول نزن، بگذار خدا تو را اصلاح کند،صندلی این

دانند بكنند،  کاری آنها لازم مییر، تن بده، تسلیم باش، بگذار هراصلاحت کنند، وول نزن و آرام بگ

رسد  کنند، ما زورمان نمی آیند ما را خالص می قراری و ناآرامی نكن. خودِ خدا و اولیای خدا میدائم بی

                                           

 .98و97یهاآیه،فجریسوره. 33

 .92یآیه،فجریسوره. 34

 .11یآیهفرقان،یسوره. 35

 .13یآیه،فجریسوره. 36
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قراری نشان ندهیم. خود را دست سلمانی بدهیم و بیخودمان را خالص کنیم. هنر ما این است که 

توانید خود را پاك کنید،  کند. شما نمی کس را بخواهد پاك میخدا هر 37«بلَِ اللهُ يُ زكَِّي مَنْ يَشاءُ »فرمود: 

فقط شما خودتان را دست خدا بدهید، وقتی خدا تیغ و قیچی را برداشت و مشغول آرایش و اصلاح تو 

ن، شیون نزن، جاخالی نده، آرام بنشین و بگذار اصلاحت کند. شد دیگر گریه نك

فرستد. بلایا  شود، چگونه؟ بلایا را سراغ او می کار میعال برای اینكه او را خالص کند، دست بهمتخدای

ها و ابتلائات بود که  کند. همان مثال زیبایی که در فصل کاستی آید و او را خالص می و طوفان بلا می

دهند؛ یعنی وقتی  شاورزها برای اینكه گندمشان خالص و از کاه جدا شود، گندم را دم باد میفرمود ک

ی دورتر  ها را که سبكتر است به فاصله پاشند و جریان باد کاه وزد، خرمن را با بیل به هوا می باد می

ریزند،  ین میتری به زمی نزدیک ترند در فاصله ها که سنگینریزد و خودِ گندم برد و زمین می می

شود. خدا هم برای اینكه ما را خالص کند، ما را  شوند و گندم خالص می گونه این دو از هم جدا می این

توانی  خواهی به لقاء برسی؟ تا غیر خدا در وجودت هست که نمی دهد. مگر نمی دم باد و طوفان بلا می

کار شد، کنی، اقلاً خدا که دست بهبه لقاء نائل شوی، خودت هم که هنر نداری وجود خودت را خالص 

دهد، بلكه کنار آن  قراری نكن، آه و ناله سر نده و تن بده. مؤمن نه تنها آه و ناله سر نمیشیون و بی

خواند. نماز و روزه و عباداتش یعنی  کند، نماز هم می تسلیم و تن دادن به مقدّرات الهی، عبادت هم می

آید، مثل اینكه تمام  وصال و قرب و دیدار تو خیلی به من فشار میچه؟ یعنی خدایا  با اینكه در راه 

دانم داستان  کند، میت میروم کسی مرا اذیّ ای می ت کنند، هر گوشهاند تا مرا اذیّ خلق عالم بسیج شده

خواهم. معنی عبادات همین  آید؛ اماّ خدایا باز هم دوستت دارم، باز هم تو را می چیست دردم زیاد می

دهم، بگذار آبرویم  پردازم، خدایا هر چه لازم است می خواهم و قیمت عشقم را می ی تو را میاست؛ یعن

 ؟کنند، این قیمت عاشق تو بودن استتم کنند، بگذار حقّم را بخورند، بگذار به من ظلم برود، بگذار اذیّ 
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های ما عبادتمعنی  کنان خواهم رفت.زیرشمشیر غمش رقصپردازم،  خدایا مشتاقانه این قیمت را می

 این است.

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


